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امام حســن عســگری )ع(:  عبادت به زیاد روزه گرفتن و نماز خواندن نیســت؛ بلکه عبادت این اســت که در امر 
)مخلوقات( خداوند بسیار تفکّر شود.

)تحف العقول، حرّانی، ص 362( 
سخن روز

عباس جوانمرد 2۶ بهمن سال ۱3۰۷ در تهران به دنیا 
آمد. جوانمرد تحصیل در رشته بازیگری را سال ۱332 
و در »هنرســتان هنرپیشــگی« تهران آغاز کرد و ســال 
۱33۴ دوره کارگردانی و بازیگری را، زیر نظر پروفســور 
دیویدســون در دانشــگاه تهــران گذرانــد و در همــان 
ســال گروه هنر ملی را با تنی چند از همفکران خود، در خانه شــاهین سرکیسیان 
بنیان کرد. ســال ۱33۷ دوره های آموزش گویندگــی و کارگردانی را در تلویزیون 
ملی ایران تشــکیل داد و در سال ۱33۹ ســازمان تئاترهای تلویزیونی را در قالب 
شش گروه تئاتری به سرپرســتی عزت الله انتظامی، علی نصیریان، جعفر والی، 
موحــد دیلمقانی، رکن الدین خســروی و خــودش پی ریزی کــرد. اولین تله تئاتر 
پخش شــده از تلویزیون ملی ایران »مارگریت« نوشــته آرمان سالاکرو، ترجمه 
شــاهین سرکیســیان به کارگردانی عبــاس جوانمرد بــود. او البتــه در زمینه تئاتر 
صاحب پژوهش هایی است با موضوع ریشه یابی تئاتر اروپا و ایران که نه تنها در 
رسانه های فارسی زبان، بلکه در دانشنامه ها، جنبش های هنری و ایران شناسی در 
سرتاسر جهان منعکس شده است. مشهورترین بازی او برای موسفیدکرده های 
امروزی، »پهلوان اکبر« در نمایش »پهلوان اکبر می میرد« اســت که سال ۱344 

روی صحنه رفت. سرانجام عباس جوانمرد ۷ مهر ۱3۹۹ در تورنتو از دنیا رفت. 

زمانی با عبــاس جوانمرد و فعالیت هایش در عرصه 
تاریخ معاصر ایران آشــنا شــدم که او ساکن ایران 

نبود و در کانادا اقامت داشــت. در واقع برای 
نوشــتن پایان نامه کارشناســی ارشدم که 

موضوعش بــه فعالیت های گروه تئاتر 
هنــر ملی و نقش این گــروه در نمایش 
مــا مربــوط بــود، شــروع بــه مطالعــه 

کــردم امــا هر چقدر جلوتــر می رفتم کمتر به اثــری که بتواند 
چهره کاملی از فعالیت این گروه تئاتر هنر ملی و 

جوانمرد )که سرپرست و جزو جدایی ناپذیر 
این گروه بود( پیدا نمی کردم. نه کتابی 

در ایــن حــوزه وجود داشــت و 
نه مقالــه ای که بتــوان از 

آن به عنوان یک منبع مستند استفاده کرد پس شروع کردم به رصد مطبوعات 
قبــل از انقــاب که مختص به فعالیت هــای او در دهه هــای30، 40 و 50 بود اما 
مشــکلی که وجود داشــت نبــود یک آرشــیو دیجیتالی بود و مجبور شــدم تمام 
شماره های یک روزنامه را طی یک  سال بخوانم تا در نهایت چیزی از این آرشیو 
دستگیرم بشود یا نه. چند سال طول کشید و زمانی که به مراحل پایانی رسیدم، 
نیاز داشتم گفت وگوهایم را با خود آقای جوانمرد انجام بدهم و به همین دلیل 
چندین سال به صورت تلفنی با او صحبت کردم و هر بار کامل و دقیق سؤال ها 
را می شــنید و جواب مــی داد و اگر جوابی مبهم می ماند بــا فروتنی و دقت نظر 
آنقدر توضیح می داد که تمامی زوایای کار مشــخص شــود و درک چنین لطف 
و همــکاری بــرای من بی نظیر و فراموش نشــدنی بود. در عیــن حال، با تمامی 
همــکاران عبــاس جوانمرد در این گروه نیز مصاحبه کــردم. به همین دلیل کار 
بســیار پیچیده شــد و در طول این مدت خود عباس جوانمرد بسیار کمک حال 
بــود و از هیــچ لطفی دریغ نداشــت تا اینکه این مرحله هم به فرجام رســید. در 
نهایت او، به ایران آمد و دیدار حضوری ما میسر شد و کار ما شکل جدیدی پیدا 
کرد و گویی از ابتدا کار آغاز شد. در واقع وقتی همه این عکس ها، نقدها و مقاله ها 
کار شد از دل آنها سؤالاتی دیگر پدید آمد که این بار در گام بعدی، بدون واسطه 
و از روبه رو گفت وگوهای من با عباس جوانمرد از سرگرفته شد و چندین و چند 
ساعت گفت وگو منتج به انتشار کتاب دو جلدی »گروه هنر ملی از آغاز تا پایان« 
شد که نشر افراز آن را منتشر کرد و اسفند سال 95 در موزه سینما از آن رونمایی 
شــد و عباس جوانمرد هم برای این مراســم پیامی ارســال کرد که باید 
آن را بــرگ زریــن و یــادگاری گرانبها از او بدانــم. جوانمرد، نه تنها 
صرفاً هنرمندی شاخص در عرصه نمایش بود بلکه انسانی والا 
نیز محسوب می شــود که برای پاسداشت کرامت انسانی دلش 
می تپیــد و در ایــن زمینــه هر کاری از دســتش برمی آمــد، انجام 
می داد و در کارهای عام المنفعه نیز همیشه پیش قدم بود و واقعاً 
باید بگویم که او به فضیلت هنر و  شأن انسان بها می داد. به عقیده 
من کسانی چون عباس جوانمرد هرگز نخواهند مرد و آنها 
با هنرشان و یادگارهایی که در تاریخ فرهنگ و هنر این 
مملکت به ثبت رسانده اند، مانا خواهند بود و هرگز 

از حافظه جمعی مردم حذف نخواهند شد.

کتابخوانی؛ چشم اندازی تازه از دنیا داوود احمدی مونس 
)آروین(

نــــگاره
عباس جوانمرد کارگردان، نویسنده و پژوهشگر تئاتر درگذشت
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موســوی،  حرف هــای  کاظــم 
شــورای  مجلــس  نماینــده 
تفــاوت  دربــاره  اســامی 
شــیرینی و رشوه حســابی جنجالی شد. او گفت: 
یکــی  بــا  رشــوه  باشــد  پُرمــات  اگــر  »شــیرینی 
اســت، امــا اگــر فــردی یــک جعبــه شــیرینی یــا 
مبلغــی معادل ۵00 هــزار تومان تــا دو میلیون 
تومــان پرداخــت کنــد، تنها شــیرینی محســوب 
می شــود.« کاربــران زیادی به اینکه رشــوه در هر 
مقــداری یک معنــا دارد و نباید نام شــیرینی بر 
آن گذاشــت اشــاره می کردند و از ایــن می گفتند 
کــه حقوق بســیاری از کارگــران به انــدازه همین 
رقمی است که موســوی به عنوان شیرینی اعام 
کرده اســت: »چــرا باید وقتــی کســی در اداره ای 
داره وظیفــه اش رو انجــام میده بهش شــیرینی 
بدیــم؟«،  گاهی وقت ها هم پیــش میاد یک نفر 
چند جعبه شیرینی خانه یکی ببره، یا اصاً ببره 
تا طرف برای دوســت و آشــنا هم شــیرینی برده 
باشه، یا اصاً بعضی که بضاعت بیشتری دارند 
جعبه شــیرینی با خامه اضافــه می برند... واقعاً 
که، ادعای پاکدســتی و انقابی گری هم دارند«، 
» پــس آگاه باشــید حقــوق ماهانــه یــک کارگــر 
بــه انــدازه »یــک شــیرینی« اســت«، » بــا عرض 
شــرمندگی و عذرخواهی از آقای موســوی، علی 

ابــن ابی طالــب نظرش با ایشــان تفــاوت دارد! 
مــولای متقیــان می فرماینــد »ببینید اگــر در آن 
پُســت حکومتــی نبودیــد! باز هم آن )شــیرینی( 
را به شــما می دادند یا نه؟!« به مقدارش ربطی 
» شــرط  بی مقدارنــد«،  خیلی هــا  چــون  نــداره، 
میبندم هیچ کدومتون فرق شــیرینی و رشــوه رو 
نمیدونســتید«، »وی بــه ارقام بیــن ۲ میلیون تا 
۵00 میلیون اشاره ای نکرد«، »ایشون خبر ندارن 
خیلی هــا برای همون پول شــیرینی باید یک ماه 
کار کنند«، »اینو کجای دلم بزارم، شــیرینی های 
شــما چقد گرونــه؟«،  »تفاوت شــیرینی و رشــوه 
رو هــم فهمیدیــم«، »آنچــه موســوی نماینــده 
مجلــس دربــاره تفــاوت رشــوه و شــیرینی گفته 
بــه چنیــن نتیجــه ای منجــر می شــود. شــیرینی 
۲میلیونــی، به جــای رشــوه ۲0میلیونــی! روزانه 
۱0مورد، می شود همان ۲0میلیون.«، » خب خدا 
رو شــکر نرخ شیرینی و رشوه هم مشخص شد و 
دیگه حداقل تو ادارات کاه ســرمون نمیره. من 
پیشــنهاد می کنم حالا که نرخ شیرینی مشخص 
شده تکلیف مالیات بر شیرینی هم معلوم بشه 
که خــدای نکرده مــا بدهکار نمونیــم. مثاً تا یه 
تومن معاف از مالیات. الباقی ده درصد مالیات 

خزانــه  بــه  شــیرینی   بــرارزش 
واریز بشه.« 

باشــگاه  مدیــر   ســعادتمند، 
اســتقال گفــت کــه چنــد نفــر 
از بازیکنــان ایــن تیــم در ســفر 
بــه قطر بــا خود قلیان بــرده بودند  و این مســأله و 
شــب بیداری هایشــان کار دســت تیم داده است. 
پس از حرف های ســعادتمند طرفداران استقال 
از طرفــی از بازیکنــان انتقاد می کردنــد و از طرفی 
بــه مدیریت تیــم ایــراد می گرفتند: » ســعادتمند 
گفتــه بازیکنای اســتقال با خودشــون قلیون برده 

بودنــد قطر و تا ســه  و چهار صبح بیــدار بودند و تا 
لنگ ظهر می خوابیدنــد... نمیدونم چرا یاد نظم 
و انضباط کــی روش تو تیم ملی افتادم، انگار یکی 
مثــل اون همیشــه بایــد باشــه تــا بازیکن حســاب 
ببره«، » ســعادتمند یک تنه به اندازه ده تا سایت 
و خبرگزاری واســه اســتقال حاشیه ســاخت. چرا 
ســعادتمند میاد اسرار باشــگاه رو لو میده؟ قلیون 
دیــدی؟ همــون قلیــون رو بایــد مــی زدی تــو ســر 
بازیکن و قراردادش رو پاره می کردی نه اینکه بیای 
جــار بزنی«، » ولــی دلم بــرای هواداران اســتقال 
می ســوزه... دلم برا دوستم می سوزه سر باخت به 
پاختاکور دپرس بود و استرس داشت. واقعاً اینا از 
اســترس فشار بهشون وارد میشــه تو میری قلیون 
می کشــی و دوپینــگ می کنی؟«، » می ریــد قطر با 
خودتون قلیون نبرید، اونجــا خودش قلیون داره، 

اضافه بــار بهتون می خــوره«، » بازیکنی که قلیون 
می کشــه اصاً می تونه فوتبال بازی کنه؟«، » حتی 
منــم دیگــه قلیــون نمی کشــم و ۷-۸ ماهــه ترک 
کردم. تو که تو باشــگاه استقال عضوی واسه چی 
قلیون می کشــی؟«، » آقااا یه ســؤالی ذهنمو درگیر 
کــرد اینــا تــو هتــل چه شــکلی زغــال قلیونــو چاق 
می کــردن؟«، »  هنــوز بازیکنانی هســتند که قلیون 
می کشــن و بــاز بهشــون بــازی داده میشــه؟ مدیر 
باشــگاه خیلــی مــرده جلو اینــا و اونایی کــه هوادار 

رو کتــک زدن بگیره.«، » اگر بازیکن تا نصف شــب 
بیــداره و اگــر قلیــون می کشــه ایــن از بی عرضگی 
باشــگاه و مدیریــت باشــگاهه. ســعادتمند گفــت 
مــن بی عرضه هســتم کــه نمی تونــم چهارتا بچه 
رو جمــع کنم«، » یعنی تو تیم کســی نیســت جلو 
بازیکنــارو بگیــره کــه با خودشــون قلیــون می برن 
قطر؟ مگه تیم سرپرســت نــداره؟«، : »من و توی 
هوادار زار زار اشــک می ریزیم صبح تا شــب درگیر 
ایــن تیمیــم بازیکن میــره قلیــون می کشــه. اصاً 
بــه این کار نــدارم باید می گفت یا نــه، این بازیکن 
می تونه بازی کنه؟«، » این اســتقالی هایی که الان 
فاز برداشتن میگن مدیرعامل مقصره و اگه مدیر 
ضعیفی نبــود بازیکن با خودش قلیــون نمی برد 
قطر، اگه الان باشــگاه بازیکن خاطی رو اخراج کنه 

راه میوفتن میرن جلو در باشگاه تجمع می کنن.«

هشتـگ

ماجرا

#شیرینی

قلیانکشیاستقلالیها

»سرانجامگاهی«باشعروموسیقیچقدرخوبیمما
  آهنگی آقای فرهاد دارد به اســم »خوشــحالی 
برای همه«. این شــعر را وقتی در آن کنســرت 
نــوار شــده اش می خواند مردم برایش دســت 
می زنند و ســوت می زنند و او هم پشت سر هم 

می گوید متشکرم، متشکرم. 
اصــاً این نوشــته دربــاره فرهاد نیســت اما 
دربــاره خوشــحالی بــرای همه اســت. درســت 
عیــن شــعار »تئاتــر بــرای همــه«، شــعاری که 
ســال ها قبل برای جشــنواره تئاتر فجر طراحی 
شــد و هر سال هم همان شــعار روی تبلیغات 
تئاتــر باقــی ماند. البتــه این که چطور می شــود تئاتر برای همه باشــد 
جــای بحث زیادی اســت امــا به گمانم یکی از شــعارهای درســت و 
درمــان در تئاتــر باشــد. اما الان اصــاً صحبتم درباره تئاتر نیســت با 
این که مرگ عباس جوانمرد هم در این روزها فکر آدم را به ســمت 

تئاتر می برد. 
درســت از همــان لحظــه ای کــه پســت ها و اســتوری های رفقــای 
تئاتــری ام پر شــد از عبــاس جوانمرد مدام توی ســرم می چرخید که 
من یکبار جوانمرد را دیده ام ولی هرچه فکر کردم یادم نیامد. حتی 
وقتی داشــتم چای می خوردم هم به یادم نیامد که بعد ذهنم پرت 
شــد به این که خیلی از خاطــرات را فراموش کرده ام. این فراموشــی 

خاطرات چند تا معنی دارد. 
یکی اش این اســت که آدم مشغله فکری زیاد دارد، یکی اش این 
اســت کــه نمی خواهــی به چیــزی فکر کنــی، یکی اش هم این اســت 
که داری فراموشــی می گیری. فراموشــی گرفتن به گمــان من یکی از 
دردنا ک تریــن بیماری هاســت. آدم در زندگــی فراموش بشــود بهتر 
اســت از این کــه فرامــوش کند. درســت عین همان خبری کــه درباره 
آلزایمــر یکی از کارگردان های مهم ســینمای ایران این روزها دســت 
به دســت می شــود. اصاً نمی خواهم به این اسم اشاره کنم یا به آن 
فکر کنم. اصاً می خواســتم درباره »خوشحالی برای همه« بنویسم. 

ولی فکر می کنم ما مردمان شادی نیستیم. 
از همان ابتدا هم نبوده ایم. یعنی شــادی درونی ما نشــده اســت. 
همیشــه جریــان انــدوه قوی تر بــوده تــوی تن مــان. البته ریشــه های 
اجتماعــی و تاریخــی ایــن انــدوه را نمی خواهــم بررســی کنــم امــا 
می خواهــم بگویــم از صبــح ایــن جملــه آمــده تــوی ذهنــم و فکــر 
می کنم امروز را باید خوشــحال بگذرانــم. بنابراین تصمیم می گیرم 

خوشحال باشم. 
امــا شــعری از عبدالقــادر بیــدل دهلــوی می خوانم کــه می گوید: 
»عالم تمام خون شــد و از چشــم ما چکید.« می خواهم یک پرسش 
مطرح کنم. اگر شما صبح این شعر را بخوانید خوشحال می شوید؟ 
به اجزای این شعر نگاه کنید. هیچ نقطه امیدی در این شعر نیست. 
همــه عالم خون شــده و از چشــم بیــرون آمده. درســت عین همان 

جمله که می گوید خون گریه کرد. 
اما می خواهم بگویم اگر محتوای شعر هم خون به دل آدم بکند 
همین شــعر کاری می کند که روح آدم خوشــحال بشــود. آن قدر این 
شعر لطیف است که فکر نمی کنی به معنای آن. به این فکر می کنید 
کــه چقدر آقــای عبدالقــادر آدم شــگفت انگیزی اســت کــه می تواند 
همچین شــعری بگوید. این اســت که خوشــحال می شــوید که شعر 
خوبــی خوانده ایــد. اصــاً خاصیت شــعر خوب همین اســت. این که 

شما فکر کنید چقدر شگفت انگیز هستند این شاعرهای ما. 
چطــور می تواننــد این طــور خــوب باشــند. یا بــه قول آقــای عادل 
فردوســی پور بــه وقت گــزارش کردن »چقــدر خوبیم ما« شــعر یک 
خوبی مسری است. خوبی ای که می شود صبح به صبح به آن رجوع 

کرد و روح را خوشحال کرد. 
چشــم آدم پــر بشــود از خطــوط نــرم شــاعرانه تا شــب چــه چیز 
می خواهد جز خوشــحال بودن. می خواستم یک خاطره شخصی در 
انتهای این نوشته تعریف کنم که دیگر ستون این هفته ام تمام شده 
و شــاید آن را وقت دیگری تعریف کردم. خاطره ای از وقتی که پدرم 
در بیمارســتان بود و شــعری بالای ســرش نوشــته بود و می خواست 

خوب بشود. 

به قولِ بزرگی یکی از راه هایی که به وسیله 
آن می توان از رنجِ هســتی کاســت، شنیدنِ 
اشــارتی  ایــن جملــه  موســیقی اســت. در 
اســت به اهمیت موســیقی و نقــش آن در 
لحظــات زندگــی هــر انســان...این مقدمه 
بهانــه ای اســت تا دوبــاره یادآور شــویم که 
ایــن روزگار، موســیقی مرهمــی اســت  در 
بــر ســختی ایــن دوران و شــکرکه هنــوز بــا 
تمامِ ســختی های موجود، موســیقی تولید 

می شود و به حیات خود ادامه می دهد.
ایــن بار پیشــنهاد نگارنده بــه مخاطبان 
عزیز و فهیم شــنیدنِ آلبومی اســت مشــتمل بر هفت قطعه با 
نام »ســرانجام گاهی« که از سوی نشرِ استودیو صبا منتشر شده 
اســت، آلبومی که در آن صدای شاعرِ عصرِ خود را می شنویم و 
اشــعاری که با صدای پاییزی دکلمه می شــود، اشــعار و دکلمه 
این آلبوم به سروده احمدرضا احمدی است و ساخت و تنظیم 
موســیقی آن را اردوان وثوقــی برعهــده داشــته که به مناســبت 

هشتادمین سالگرد تولد این شاعربزرگ منتشرکرد. 
اردوان وثوقی پیش از این مجموعه »سکوت- سیاه« را تولید 

کرده که از سوی نشرِ هرمس منتشرشد. 
ایــن آهنگســاز بــا درک خوبــی کــه ازاحمدرضــا احمــدی و 
شــعرش دارد دریــک بســترِ انتزاعــی فضایی خلق کــرد تا کام 
و شــعرِ شــاعر همراه با موســیقی به یکدســتی و روانی برســد و 
ایــن نقطه قوت و اثرگذاری آلبوم برشــنونده اســت. او ســاخت 
موسیقی این کار روی شعر و صدای شاعری همچون احمدرضا 
احمــدی را مســئولیتی تاریخــی، انتخابــی دشــوار و بختــی بلند 
عنوان می کند. ناگفته نماند درضبط این اثر گروه کر فارمونیک 
ایران بــه رهبــری علیرضا 
شفقــــــــــــی نژاد همراهــی 

داشته است. 
»کنارم بنشین«، »تکرار 
انتظــار«،  »مــن  تکــرار«، 
»گاهـــــــی از بــرف«، »تنها 
می ماند«، »چهار فصل« و 
»آخرین بار« قطعات این 

آلبوم هستند.
 

ë سرانجام گاهی
ë شاعر: احمدرضا احمدی
ë آهنگساز: اردوان وثوقی
ë ناشر: استودیو صبا
ë ۹۹سال: مهر

 چی 
گوش کنیم

ضدآفتاب 
مرغوب

بهاءالدین مرشدی
داستان نویس

احمدرضا احمدی

در عصر یک پاییز
در اتوبوس بودیم

دورمان دیوار شیشه ای سبز...
سبزی شیشه ها، زرد پاییز را

سبز خرم کرده بود.
از سبزی برگ ها بهار به 

اتوبوس نشست.
بیرون خزان در کار بود.

نمی دانستم در بهار درون 
باید گفت؟

یا در خزان بیرون؟

 به نام 
تاریخ

ë ۹ مهر
 نوشــتن دربــاره هنرمنــدان و چهره هایی کــه امروز 
متولد شــده یا درگذشــته اند یک صفحه کامل لازم 

دارد. نام چهره های زیادی در برگه امروز تقویم ثبت شده است.
ë تولدها

احمد آقالــو: بازیگر تئاتــر و ســینما و تلویزیون اگر 
زنــده بود امــروز ۷۱ ســاله می شــد. احمــد آقالو با 
وارد   ۱36۲ ســال  در  »دادشــاه«  فیلــم  در  بــازی 
سینما شد. یک سال بعد و با بازی در نقش کاتب 
در ســریال ســلطان و شــبان مطــرح شــد و پــس از آن در فیلم هــای 
»تمام وسوســه های زمین«، »عبــور از تله«، »گاهی به آســمان نگاه 
کن« و »یک تکه نان« و در ســریال های »مســافرخانه«، »دوســتانه« 
و »شــهریار« بازی کــرد. بازی آقالو را در تله تئاترهای مشــهور زیادی 
ماننــد »فیزیکدان ها«، »بازپرس وارد می شــود«، »آمیز قلمدون« و 
»تلــه موش« هم دیدیــم. او در دوبله هم فعال بود و در کارتون های 
»پینوکیو«، »دهکده حیوانات« و »جزیره ناشــناخته« و در فیلم های 
»بی بی چلچله« و »مجنون« به عنوان صداپیشه حضور داشت. آقالو 

در سال ۱3۸۷ درگذشت.
لیلا حاتمی: بازیگر محبوب سینمای ایران امروز 4۸ 
ساله می شود. لیا حاتمی اولین بار در ۱3 سالگی در 
فیلــم »کمال الملک« و پس از آن در »دلشــدگان« 
بازی کــرد اما آنچه لیــا خاتمی را به عنــوان بازیگر 
مطرح کرد فیلم »لیا« بود که بســیار مورد توجه قرار گرفت و برایش 
دیپلم افتخار جشنواره فیلم فجر را هم گرفت. »شیدا«، »آب و آتش«، 
»ارتفاع پســت«، »ســالاد فصــل«، »جدایی نــادر از ســیمین« و »رگ 
خواب« فیلم های دیگری هستند که بازی لیا خاتمی در آنها تحسین 
شد. او همراه دیگر بازیگران زن فیلم »جدایی نادر از سیمین« خرس 
نقره ای بهترین گروه بازیگران زن را برد و برای »پله آخر« برنده جایزه 
بهتریــن بازیگــر زن از جشــنواره کارلووی واری شــد. ســال ۱39۱ درجه 

شوالیه ادب و هنر فرانسه به لیا حاتمی اهدا شد.
مونیــکا بلوچــی: امــروز پنجاه و ششــمین ســالروز 
تولــد بازیگــر زن ایتالیایــی اســت. مونیــکا بلوچی 
ابتــدا کارش را به عنــوان مــدل آغــاز کرد و از ســال 
۱9۸9 در کاس هــای بازیگــری شــرکت کــرد و بــا 
بــازی در نقش های کوچک وارد ســینما شــد. ســال ۱996 بــازی او در 
فیلــم »آپارتمــان« مــورد توجه قــرار گرفت و بــا فیلم هــای »مالنا« 
یــک بازیگــر مطــرح شــناخته شــد.  و »برگشــت ناپذیر« به عنــوان 
»ماتریکس: بازگذاری مجدد«، »مصایب مسیح« و »شلیک نهایی« 
دیگــر فیلم هایی اســت که بازی بلوچــی را در آنها دیده ایــم. او برای 
فیلم های »روی راه شیری« و »مرا به خاطر بسپار عشق من« برنده 

جایزه روبان نقره ای ایتالیا شده است.
ماریــون کوتیــار: بازیگــر فرانســوی ســال ۱9۷5 در 
چنیــن روزی بــه دنیا آمــد. ماریون کوتیــار از کودکی 
در نمایش های پدرش بازی می کرد و پس از مدتی 
وارد سینما شــد. سال ۲003 نقش کوتاهی در فیلم 
»ماهــی بــزرگ« تیم برتــون بازی کرد و یک ســال بعد بــا فیلم »یک 
نامزدی بسیار طولانی« برنده جایزه سزار شد. بازی او در فیلم »زندگی 
گلگون« در نقش ادیت پیاف خواننده مشــهور فرانســوی، کوتیار را به 
شهرت رســاند و برایش جوایز اسکار، بفتا، سزار و گلدن گلوب گرفت. 
»دشــمنان ملت«، »نُه«، »تلقین«، »نیمه شب در پاریس«، »شوالیه 
تاریکی برمی خیزد« و »زنگار و اســتخوان« هم دیگر فیلم های کوتیار 

هستند. او سال ۲0۱6 نشان لژیون دونور فرانسه را به دست آورد.
    ســالروز تولد علینقی وزیری آهنگســاز، جواد لشــکری نوازنده ویولن 
و آهنگســاز، امیرحســین چهل تن داســتان نویس، والتــر ماتائو بازیگر 
امریکایی، سعید کشن فلاح کارگردان، جوزپه وردی اپرانویس ایتالیایی، 
شــهرزاد خــادم شــاعر، داوود غفــارزادگان داســتان نویس، اســتینگ 

خواننده انگلیسی و سونگ ایل گوک بازیگر کره ای هم امروز است.
ë درگذشت ها

جیمز دین: بازیگر امریکایی سال ۱955 در چنین 
روزی و در ۲4 سالگی درگذشت. جیمز دین رشته 
تئاتر خوانده بود و در ســال ۱95۱ با فیلم »ملوان 
برحذر« وارد سینما شد. فیلم »شرق بهشت« در 
سال ۱955 او را به شهرت رساند و پس از آن در فیلم های »غول« 
و »شــورش بی دلیــل« حاضر شــد کــه بــازی اش مورد توجــه قرار 
گرفت. جیمز دین عاقه زیادی به اتومبیلرانی و ســرعت داشت و 
در اوج شهرت بود که در تصادف رانندگی کشته شد. او دو بار پس 
از مرگش و برای فیلم های »غول« و »شــرق بهشت« نامزد جایزه 

اسکار شد.
 ۱3۸6 ســال  مشــهور  صداپیشــه  قنبــری:  حمیــد 
درگذشت. حمید قنبری متولد ۱303 بود و کارش 
را با بازی در فیلم »دستکش سفید« در سال ۱330 
آغــاز کــرد. پــس از آن در فیلم هایــی ماننــد »یک 
نــگاه«، »لات جوانمرد« و »عروســک پشــت پرده« بــازی کرد و پس 
از مدتــی جذب دوبله شــد. او یکی از قدیمی تریــن دوبلورهای ایران 
اســت که صدایش را به جای جری لوئیس شــنیده اید.عاوه بر اینها 
او هنرستان هنرپیشگی و اتحادیه هنرمندان فیلم را هم تأسیس کرد.
    ســعید هرمــزی نوازنده تار و ســه تار و میخائیل چخــوف کارگردان 

روسی هم در چنین روزی درگذشتند.

عکس نوشت
یک نقاشــی شــاخص اثر»ال اس لــوری« پس 
از ۷۰ ســال کشف شده و قرار اســت در حراجی 
کریســتیز فروختــه شــود. ایــن تابلو کــه »میلز 
پندلبری« نام دارد و پیــش از این در هیچ کتاب 
یا نشــریه ای، اثــری از آن وجود نداشــت، یک 
صحنــه صنعتــی طبقــه کارگــر اســت. بخش 
غالــب ایــن تابلــو آســیاب ریســندگی اولیــن 
کارخانــه نــخ ریســی پنبــه ای کامــلًا برقــی در 
انگلیس اســت و »لوری« خانــواده ها در حال 
پیــاده روی در روز تعطیــل و کــودکان را در حال 

بازی کریکت نشان می دهد. 
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 مدیر نشر 
و پخش »جوان« 

یاد

منوچهر آشتیانی، پژوهشگر و جامعه شناس  روز گذشته در سن ۹۰ سالگی و پس یک دوره طولانی ابتلا به بیماری با زندگی وداع گفت. 
آشــتیانی که او را از نســل نخستین جامعه شناسان ایرانی می دانند، خواهرزاده نیما یوشــیج و از نوادگان میرزاحسن آشتیانی از 
علمای مشهور شیعه دوره قاجار بود که سال های جوانی اش با تلاش مصدق برای ملی شدن صنعت نفت و همچنین وقایعی 
نظیر کودتای 28 مرداد همراه شــده بود. او فارغ التحصیل دوره دکتری در رشــته جامعه شناسی و فلسفه از دانشگاه هایدلبرگ 
و همچنین از شــاگردان کارل لویت و گادامر بوده  است. رساله  دکترای فلســفه را زیر نظر کارل لویت )شاگرد و منتقد برجسته 
مارتین هایدگر( و دیتر هاینریش )یکی از چهار فیلســوف بزرگ زنده آلمان( و جامعه شناســی را نزد ارنست توپیچ )فیلسوف و 
جامعه شناس اتریشی عضو حلقه وین( گذراند. او پس از بازگشت به کشور سال ها در دانشگاه هایی همچون بهشتی، 
تربیت مــدرس، علامه و... تدریس کرد.کارل مارکس و جامعه شناســی شــناخت، جامعه شناســی 
شــناخت کارل مانهایم، ماکس وبر و جامعه شناســی شــناخت، جامعه شناسی شناخت 
)مقدمات و کلیات(، گفتارهایی پیرامون شناخت مناسبات اجتماعی و درآمدی به بحران 

جامعه شناسی جهانی از جمله آثار وی هستند.
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